
  

   ديرا رها كن ما

  سرگردان  يِاوهام وحش يا

   ري تزو زارشه ياز ب مي زي بگر تا

  مرگ  ني نفر كه

  سوگوار را  يهاكابوس 

  اتيح شِي رو يِتقلا  يبرا  لرزانديم

  نناباورا ني و ا 

   مرگ را رِي شر خونيشب 

  .كننديم انكار

  قدّمه م
در  جهنمي براي خود    جويد و با سماجت زيبايي و لذت دنياي خاكي را نميديگر  سوگوار    فردِرا  چ 

 فردي كه عزيزي را از دست داده   .خوشبختي است عبث انگاشتن  طلبد. سوگ مظهر عصيان و  ميعالم و عقبي  

همچنان به حيات خود  دنياي نابسامان  اقدام ميكند تا  كه عليه خود است  طغيانگرياست، لبريز از رنج و درد 

  ادامه دهد.

 عليه زندگي   اندوه  درد و  باكه  عاصي  است  زيد. انساني  بيهودگي و آشفتگي مي  ي ازسوگوار در ضخامت

حركت گيتي    ساختهبا آتش پريشاني بارور  همواره  عصيان خود را    ةشعل  بعبارتي ديگر  .ميدهدشهادت    خويش

هرلحظه است كه    ايمدار بسته ين  چندر    آن نميكند.بر پوچي  لذا كاري جز تكيه    .پنداردو آشفته مي  نامعقولرا  

  ، برعكس، مخاطبين اهل انديشهآنكه حال  دارد؟را پرسد آيا زندگي ارزش زيستن  مي  .گويدبه نيستي آري مي 

  .كشانده ميشوندبه قرابت به معضل مرگ    و  يابندميمضاعف    يشور   ،ترين پرسش عاجل بعنوان    ،حياتدر برابر  

اند وضع بگونة ديگري است. بنحوي كه خود را از هرنوع  فروافتاده   اليخوليام  امّا براي آنان كه به دام

د. دراينجا با عالَمي داده ميشونسوق  -كه عين رنج و اَلمَ است   –محروم ساخته به ورطة ژوئيسانس  يآسايش

   .يميابجز غربت چيزي نميناآشنا، دنيايي كه در آن  يدنياي تهي از پويائي حيات مواجهيم.

وابسته بوده درگير انكاري باطني بلحاظ  زندگي    مييابيم كه بگزاف بهافرادي را    در جهتي كاملاً مخالف،

 تن  زيرا بنظر ميرسد كه   – است  مرجّح  جان    برجسم    معاصربراي انسان    بطور كلّي  هاي عالم هستند.شوربختي 

امّا .  دنكنبه زيستن عادت مي  دننمايدن خو  ييش از آنكه به انديشب  لذا  -كشدهمواره در برابر نيستي پا پس مي

لي اين نيز حقيقت دارد كه تازد وبه سوي مرگ پيش مي  مدامخود    ةناپذير روزانجسم در روند ترميمگرچه  

  داغدار به آساني ميتوان د  افرادر نگاه  سان  ن بدي  .دنگيرراه گريزي كه نامش اميد است خو مي   بهسرانجام    آدميان

پيچ و تابي اساسي در نوسان  انش در ذهن جود دارد ديد.اميد به زندگي و كشمكش سختي را كه ميان نيستي و

  هاي خويش در عادات و انديشه ا  تداوم دلزدگي ر  و برابر روشنايي و كورسوي اميد ايستاده    عريان در  .است 

و  د  به فراموشي سپرده ميشو   ان هايشاي مهمل و عبث، افكار و انديشه د. درنتيجه از فرط مبارزه ننهان ميساز



  ان زيرا برايش  ؟آيدد طبيعت بجه كار مين ادامه ميدهد. از خود ميپرس  دنيبه تپ  انقلب بيهودگي در شريان زندگيش

روندي نادرست را    شانذهن  از ماليخوليا  يدور باطل  تراود.مينغم    ديگر اكنون در پس استحسان عالم چيزي جز

مرگ و زندگي سردرگم   بدين لحاظ ميان  نمايد.گرفتار ميآور  چرخشي تكراري و سرسام   را در  آنان  بخشيده

  ان دنياي بيحركتش   درنتيجه.  بندندبر خود ميراستين از چرايي عالم    يلي مناسب جهت پرسشمّآبراي تراه را    بوده

. غافل  پژمردپايان مي هاي بيبدون شكفتن در زير سايه  انهاي آرزوهايشساقه را به خاموشي تمنّا كشانده  آنان

خانمان  ژوئيسانسي  اين سكون  پس  در  اينكه  است.  از  جريان  در  ناتوانيپشيمانيبرانداز  و  پياپي   هاي هاي 

هاي حفرهدر اين روند، هرگز    .است از اين ژوئيسانس  ند گواهي  گيرقرار مي  انس زندگيش أدر ركه    يمومدا

بيگانه  .  نخواهند گرفت تمامي    انيش در مغاك تنهاي  ريزيخون سرگردان در جزيره   ماندهبا خويشتن خويش 

خواه بيهودگي   زد. نپرسه  درو   نيزهمانگونه    د  استعدادهاي  كويري    ان نيش جوششِ    خشكيده   سترونچون 

از فنا جز  بازتابي    قبل از فرارسيدن آنيا    دنرومياز مرگ  ب به پيشيا  .  خواهد نشست به تماشاي مرگ    انروحش

پيشرفتي بمثابه  زده  در اين دنياي آشوب    انيشآيا ناكامحال ميبايستي دانست كه  .  نخواهند بودطبيعتي محزون    و

به  جز اعتراف به ناتواني    يشرب خوادر تجو  د آورد  ن به ارمغان نخواه   تازهعنصري  هيچ    ،؟ نهراستين است 

ي انكار و عصيان  :دگردزندگي مطرح مي به  ناباوري    در جهت  انبرايشمهم    ةدو مسئل  .دنيابدست نميچيزي  

. حال بايد  دنكشدرحالتي از درماندگي بار زندگي را بر خويشتن ضعيف خويش يدك ميبطوري كه  نافرجام.

  سر ستيز  از؟ و يا  انده نشست   شدر عزاي ابدي  هاينگونكه    ندوفادار  ة خوداز دست رفت  عزيزبه  واقعا  آيا  ديد كه  

و  اساسي در بندگي    ي است آري. گرايش به ثبات و سكون عنصر  ؟اندخو گرفتهو فقدان    با خلأاست كه  

  .عليه زندگي  اي است عبث و بيحاصلمبارزهمرگ كه خود   هب اسارت

  در اين تكرار باطل   مندرج در آن نيست.شور و شوق  و  آينده   از  اعراض زندگي در چنين شرايطي جز  

. اشدب  فرد مبتلاء به ماليخوليا  از ساختمان نفساني  وجهكه شايد ظريفترين    ي است تضادنوع    تنها راه خروج از

در اين قلمرو  ميگيرد.زندگي در خدمت زيستن قرار و  گرديدهزمان سبب زايش زمان  ،با رهائي از آنچراكه 

   حوادثي غيرمنتظره شده انتظار به استقبال نابهنگام ميرود. دستخوشزمان ، است  زندگيمحدودي كه نامش 

  مصرّانه د،  كرتح  توان مرگ را فپندارند مي كه مي  آنان .است و واپسين انتظارمرگ سرانجامِ راه  الوصف  مع 

نظر آنان را  ها لبخند ميزنند  به تلخي كه  يايِ داشتنِ گورستاني پر از گل و پرندگاني  ؤند و رميپذير ابديّت را  

  .ه مرگ خود ببخشند و رنگارنگ ب صوّرشكلي مهند باصطلاح ميخوابدينسان و  ميگيرد.

به    مدّ نظر قرار دادهروانكاوي    بلحاظناپذيرِ مرگ را  ز يرگ  ةروزن  سعي بر آن شده تا  حاضردر كتاب  

كم فرادهيم.بيش  اآواي  گوش  آن  افق  ناشنودة  به  بتوان  شايد  كه  است  طريق  اين  از  نويني جهت  تنها  هاي 

تِ عريانِ سوگ، داغ و ماتم  واقعيّلازم نسبت به  چراكه تنها با تعاطي تحقيقات آتي در اين حوزه دست يافت.

تلاطمات، فقدان و اعراض فرد سوگوار به گرداب  اي خود  است كه روانكاو قادر خواهد شد وراي فنون حرفه 



چنانكه خواهيم ديد هر   زيرارا بعنوان داغي جاودان دريابد.  و  اروحي    احوال  دهنزديك شهاي زميني  از مائده

  يابد ولي هيچگاه داغ آن به فراموشي سپرده نخواهد شد.فقدان و عزا و ماتمي زخمي است كه شايد ترميم 
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